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 تورديقل ميمنگي :نويسنده

     
 افتضاح تاريخي ديورند  

 برجبين ياداغ ننگ خاك فروش  

  !اميرعبدالرحمان وميراثخوران قبيله سالاراو   

نگليسي دراين منطقة آسيا، خط ديورند يك ميراث ننگين استعماري ازدوران سلطة استعمارگران ا

افغانستان، وحاصل وطن فروشي قبيله سالاران اجنبي پرست دركشورماست كه، در مقاطع بعدي  منجمله

تاريخ اين سرزمين به يك افزارسياه تبليغاتي، براي محافل شئونيستي وقبيله پرستان انحصار طلب اين 

ستجوي راه هاي انحصار دايمي قدرت سياسي طرف خط ديورند، در جريان بازيهاي مختلف قدرت طلبي، وج

  .وحاكميت اقتصادي دركشور، مورد استفاده قرار گرفته است

تاريخ سياه دوران حاكميت محمد زايي هاي آل نادروديگر زمامداران برخاسته از متن قبيله سالاري درافغانستان،    

اين بخش به انگليسها، خودرا مالك جاه ومقام  گواه برآن است كه، اگراسلاف اين قبيله پرستان در گذشته با فروش

درين مملكت ساخته، وباسرنوشت مردم ماحسب اقتضاي منافع آزمدانة خود معامله گري نمودند، امروزكه ديگر آن 

استعماريون كهن، به آن گونه هاي سابق جهت خريد وفروش خاك وجود ندارند، وارثين آن خاك فروشان، با 

ت كذايي استرداد دوبارة آن اراضي، ميخواهند كه احساسات قبيلوي قبايل پشتون ادعاي مالكيت ودر خواس

رادرهردو طرف خط ديورند تحريك نموده، وازآن در جهت تحكيم پايه هاي نظام قبيله سالاري درافغانستان وتبديل 

  . نمودن قبايل حاكم بيك اكثريت فايق، سود بري نمايند

كه عمدتاً اززمان  صدارت شاه محمود خان آغاز وتا امروز در جريان است،  طرح مسألة ديورند طي دهه هاي اخير

بيشترينه در راستاي تحقق اهداف قدرت طلبانه وانحصار گرانة قبيله سالاران در افغانستان جاري بوده وكمترمتوجه 

تي براي خود خواست وارادة خود خلق پشتون در آن طرف خط ديورند است كه ، واقعاً ايشان خواهان چه سرنوش

  !!!!.ميباشند

اگر حرف بر سر حق خود اراديت وتصميم آزادانة پشتون ها مبني بر چگونگي تعين سرنوشت ايشان باشد، اين حق  

طبيعي، پشتونهاي آن طرف خط ديورند است كه، همانند هر قوم ومليت ديگري درين كرة خاكي، تصميم اتخاذ 
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ا خواهان ادامة حيات در كنار اين يا آن كشور، با داشتن حقوق شهروندي نمايند كه كشور مستقل خودرا ميخواهند وي

  !!!!.وامتيازات متساوي با ساير باشندگان آن كشور ها كه افغانستان باشد ويا پاكستان

اما قبيله سالاران حاكم بر سرنوشت باشندگان آن سوي خط ديو رند درين رابطه مواضع سود جويانه ومعامله گرانة  

  .ثبات شدة خودرا دارندمشخص وا

زيرا تجارب روزمره طي ساليان متمادي حاكي از آن . اين چيزي است كه حاجت به هيچگونه تحقيق اضافي ندارد 

است كه، قبيله سالاران آن طرف خط ديورند عملاًترجيح ميدهند كه با پاكستان باقي مانده، وازافغانستان هم تا 

تا احمق در جهان باشد مفلس در « ومعنوي خودرا بعمل آورده وضرب المثلجاييكه ممكن باشد استفاده هاي مادي 

  . را در عمل ثابت سازند» نمي ماند

البته سرنوشت توده هاي مليوني مردم غير از بازيچه چيز ديگري در دست اين گرگهاي رمه آشنا ونسل اندر نسل  

بطه با آنها بعنوان قربانيان نظام قبيله سالاري از زاوية معامله گر واستثمار گر نميتواند بحساب آيد كه بايد است در را

  !ديگري بايد است حرف زد

اما طرحي را كه قبيله سالاران افغاني طي چند دهة اخير مطرح و با ادعاي واپس گيري اراضي مسكوني پشتونهاي   

نمايند، يك طرح مضحك وفاقد آن طرف خط ديورند، با صرف مليونها دالر از دارايي مردم فقير افغانستان دنبال مي

دورنما وبدون احترام گذاشتن بخواست وارادة مردم آن سرزمين ميباشد، كه در آن جاي خواست وارادة خود مردم 

  !!! آن طرف خط ديورند بكلي مفقود است

ات اين خود بزرگترين بد فهمي ونا فهمي حقايق در رابطه با خلق پشتون درآن طرف خط ديورند است كه، حلق   

  .زعامت طلب قبيله سالاري در كشور ما مصروف آن ميباشند

از جانب ديگري امضاي معاهدة ننگين ديورند، في مابين اميرعبدالرحمان ودولت انگليس، گويا ترين مظهرخيانت       

ت كه، در زمامداران قبايلي افغانستان وعملكرد هاي نيروهاي استعماري در رابطه با تماميت ارضي واستقلال كشورماس

شرايط امروزي، از جانب يك عده عظمت طلبان قبايلي، بدون تماس با خيانت هاي آشكارامضا كنندة آن معاهده 

يعني اميرعبدالرحمان خاك فروش، صرفاً به شكل يك ادعاي ارضي برعليه دولت پاكستان ، بعنوان وارث وحاصل 

  .استعمارانگليس درمنطقه مطرح ميشود

اين سرزمين معاهدة ديورند نه اولين معاهدة خاك فروشانه، در مغايرت كامل با آزادي، اسقلال،  در حاليكه درتاريخ  

  .تماميت ارضي وديگرارزش هاي ملي وميهني مردم ماست ونه هم آخرين آن
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ه زيرا تاريخ سده هاي واپسين موجوديت افغانستان، به وضاحت نشان ميدهد كه، از سقوط سلطنت زمانشاه ابدالي تا ب  

امروز هر يكي از قبيله سالاراني كه درين سرزمين حكمروايي داشته اند به نوبة خود بخش هايي ازين سرزمين را، در 

بدل تاج وتخت عاريتي وننگين ، به بيگانگان هديه داده ودر بدل آن چند روزي را با كسب حمايت اجانب، بر جان 

  .دومال وناموس باشندگان اين خطه فرمانروايي نموده ان

شاه محمود سدوزايي، شاه شجاع سدوزايي، امير دوست محمد باركزايي، امير محمد يعقوب خان محمد زايي، امير  

عبدالرحمان محمد زايي، امير حبيب االله محمد زايي، نادرشاه محمد زايي، ظاهرشاه محمد زايي وغيره كه همة آنها با 

ه هاي زي سالارمرتبط ميباشند، همه كساني اند كه درين كشور داشتن پساوند زي دردنبالة نام خود، با يكي از سلال

  .فرمان رانده ودر بدل فرمانروايي، قسمت هاي معيني از خاك اين كشور را به اجانب واگذار گرديده اند

هرزمانيكه كلمة ديورند به ذهنم خطور ميكند، بي محابا بياد جناياتي مي افتم كه درين سرزمين بعدازظهورقبيله   

لاران سدوزايي، باركزاي ومحمد زايي بوقوع پيوسته، وتماميت ارضي اين كشور قدم بقدم فداي كشمكش هاي سا

ذات البيني مدعيان تاج وتخت بخاطر رو آوردن هاي خاينانه وجاه طلبانة آنها به قدرت هاي بيگانه وكشور هاي 

  .همساية هند بريطانوي، ايران قاجاري وروسية تزاري گرديده است

شوري راكه ما همين امروز بنام افغانستان مي شناسيم آخرين محصول تجزيه وتركيب هاي منطقوي بنا بخواست ك  

وارادة قدرت هاي بزرگ استعماري روس وانگليس وموافقت امراي خاك فروش سدوزايي ومحمد زايي ازشاه 

عبدالرحمان خان، امير حبيب االله  شجاع وشاه محمود دراني تا امير دوست محمد خان، امير محمد يعقوب خان، امير

خان، نادر خان، ظاهر خان وغيره است كه در هر دوري با امضاي معاهدات ننگيني چون معاهدة سمله، پيشاور، 

جمرود، راولپندي، گندمك، ديورند، هشتادان وغيره به خطوط تجزيه تحت نامهاي ديورند، ريجوي، مكمهان وغيره 

خشي ازاراضي كشوررامنقطع ودر تصرف دول همسايه قرارداده اند كه، نتيجة آن رسميت بخشيده، ودر نتيجه يك ب

  .ايجاد همين كشور بي درودروازة بنام افغانستان مقييد به حدود فعلي آن است

اما با كمال تعجب مدعيان قبيله پرست امروزي خط ديورند ازمجموع اراضي از دست رفتة افغانستان كه آخرين  

حدود آن درزمان تيمورشاه دراني وفرزندش شاه زمان، درجنوب وشرق تا سند، كشمير، لاهور، ملتان وپنجاب، 

ودرشمال هم مرووپنجده، آق تيپه،چمن،  درغرب تا آخرين حدود سيستان، بلوچستان، زابل، خواف، امتداد داشت،

بيد،چشمة سليم  را شامل ميگرديد، وتمامي آنها بر اساس معاهدات ننگيني كه از جانب اميران فوق الذكر با كشور 

هاي همسايه امضا گرديده امروز به افغانستان تعلق نداردند، باعلاقمندي غير قابل وصفي صرفاً متوجه خط ديورند 

  .تون نشين آن طرف خط ديورند بوده واز متباقي ساحات از دست رفته هيچ يادي نمي نمايندومناطق خالص پش
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سوال اساسي كه درينجا مطرح ميشود اين است كه، اگر حرف بر سر اراضي از دست رفته اي باشد كه روزي بخشي   

متعدد اميران خاك فروش، به  از قلمرو امپراطوري احمد شاه ابدالي بودند، وبعد ها براساس معاهدات خاك فروشانة

كشور هاي همسايه واگذار گرديده اند، بايد است هروجب آن اراضي بفروش رسيده، واشغال شده را از كشور هاي 

همسايه مطالبه نموده و درراه استراداد آنها، بدون در نظر داشت هيچ ملحوظي مبارزات همه جانبه و بي كم وكاست 

  !!!!!را راه اندازي نماييم

ينصورت بايد است مسأله از طرح انحصاري مسألة ديورند خارج وشامل تمامي قرار داد هاي استعماري طي دو در

سدة اخير شود، كه در آن حالت فرضي بايد است افغانستان با تمامي كشور هاي همساية خود يك بده  وبستان هاي 

  !!!!جهان هم  بپايان نرسدعريض وطويلي را راه اندازي نمايد كه حل آن شايد است تا آخر عمر 

اگر قرار برآن باشد كه آن ميثاق ها وقرار داد ها را قانوني ومحترم شمرده واز ادعاي ارضي در ديگر ساحات  

  منصرف ميشويم ، پس دو دسته چسبيدن به خط ديورند چرا؟؟؟؟

سالاران ما، هميشه از خط باز درينجا يك موضوع غير عادي ديگردرين رابطه برجسته ميشود، وآن اين است پشتون  

خواهان باز پس گيري ساحات آن طرف خط » دا پشتونستان زمونژ«ديورند ياد آوري وآن را نكوهش نموده وبا شعار 

ديورند تا درياي سندميشوند،  ولي كمتر ديده ميشود كه كسي از امير عبدالرحمان به عنوان عامل اصلي واساسي اين 

  !!! نموده واز خيانت ها وجناياتي كه او انجام داده است ياد آوري نمايد معاهدة ننگين ياد آوري ونكوهش

اگر بپذيريم كه اين معاهدات مشروعيت ندارند ومظاهري از تجاوز وحق تلفي هاي زورگويانة تاريخي را به نمايش  

ي دولت داري كشوربي هيچ ميگذارند، لازم است كه عاملين بر پا دارندة اين قرار داد هاي خائينانه راهم،  در نظام ها

ملاحظة افشا وبا رسميت بخشيدن به خيانت وخاك فروشي آنها وارد عمل شويم، نه اينكه از مجموع معاهدات صرفاً 

معاهدة ديورند را هدف قرار داده وامضا كنندة آنرا بعنوان يكي از قهرمانان ملي محسوب وجناياتي راكه او در ابعاد 

ولي خود معاهده را جدا از امضا كنندة خائين .!!!! تكب گرديده است ناديده انگاريمداخلي وخارجي حيات مردم مر

چنانچه هوداران يكجا سازي لر وبر . آن ، بر اساس تمنيات قبايلي خود طرح وخواهان مبارزه بر عليه آن باشيم 

  !!! پشتونخوا همين اكنون درافغانستان مصروف آن اند

ل خائينانه وجنايت نابخشودني در حق مردم افغانستان است پس امضا كنندة آن اگرامضاي معاهدة ديورند يك عم 

  .يعني امير عبدالرحمان هم يك خائين ملي وقابل محاكمه در دادگاه تاريخ است
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اگراين عمل امير عبدالرحمان را خيانت محسوب بداريم پس در رابطه با شاه شجاع، شاه محمود، امير دوست محمد،  

وب وديگران هم بايد است اين حكم را صادر نماييم كه همه خائنين اند وخاك فروشاني كه به نفع امير محمد يعق

  .تصاحب تاج وتخت عاريتي خاك وطن را فروخته وبا ناموس كشور معامله گري نموده اند

اخود معاهدات امضا شده طي دوره هاي تسلط استعماريون انگليس وروس در منطقه ، با همه نتايج شومي كه ب  

دارند، بخشي از مسايل پذيرفته شدة تاريخ، واساس شكل گيري كشورهاي فعلي منطقه در نقشة جغرافياوي جهان 

  .بحساب ميĤيندوجهان امروز نيزآنرا بدون در نظر داشت ماهيت وچگونگي آنها پذيرفته است

رمنطقه ظرفيت هاي دولت سازي در نتيجة اين معاهدات، ومرز بندي هاي استعماري، كليه اقوام ومليت هاييكه د  

مستقل را از لحاظ تاريخي وجغرافياوي دارا بودند، وميتوانستند در قلمرو معين جغرافياوي، مردمي راكه  داراي زبان ، 

كلتور، مذهب، نژاد، سوابق مشترك تاريخي وديگر مشتركات ارزش آفرين مادي ومعنوي بودند، در خود متحد 

شكيل دولت هاي يك مليتي با همبستگي هاي عميق ومستحكم دروني محروم گرديده سازند، عمداً تجزيه وازحق ت

  .اند

زيرا استعمارگران بخوبي واقف بودند كه دولت هاي يك مليتي نسبت به دولت هاي چندين مليتي ظرفيت ها   

ورات داخلي وتوانمندي هاي رشد وتوسعة بيشتر وبهتر را دارا بوده وزمينه هاي مداخلات كشورهاي ديگردر ام

آنهاكمترميسر ميشود، بناء استعمارگران كهن در واپسين لحظات حضور خود در مناطق تحت استعمار، آن قلمرو ها را 

با در نظر داشت منافع دراز مدت خود در آينده  سلاخي واز تركيب وتجزية واحد هاي مستقل ملي، وقلمرو زيست 

ساني،  كشور هاي فعلي را خلق وتخم نزاع را براي هميش در حيات انسانهاي همزبان با ساير داشته هاي مشترك ان

  .داخلي وخارجي اين كشوردر آسيا، افريقا  بذر نموده اند

در شرايط امروزي جهان هم، اگر حرفي برسر تعين سرنوشت آگاهانه وداو طلبانة اقوام ومليت هاي جبراً تجزيه شده 

ميشود كه ازين ناحيه دچار چند پارگي گرديده و بصورت پراگنده در بميان آيد، اين امر شامل حال تمامي آنهايي 

  . بدنة كشور هاي مختلف امرار حيات مينمايند

در كشورماطرح انحصاري واستثنايي اين مسأله صرفاً براي پشتون هاي آن  طرف خط ديورند، آنهم با عدم توجه    

انه وفاشيستي يك عده زعامت طلب وفاشيست منش به بخواست وارادة خود آنها ، چيزي را جز تمايلات عظمت طلب

نمايش نميگذارد، كه در بعد داخلي به وحدت ويك پارچگي باشندگان اصلي وچندين مليتي افغانستان شديداً لطمه 

  .وارد نموده وموجبات تخريش دايمي مناسبات في مابين افغانستان وپاكستان در بعد خارجي راهم فراهم ميسازد
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اتكا برموازين حقوقي وميثاق هاي قبول شدة بين المللي كه درآن رآي وارادة خود پشتونهاي آن طرف پاكستان با  

خط ديو رند، مبتني بر آخرين ريفراندوم قبل از تأسيس دولت پاكستان هم ذيدخل است، آن ساحه را بخشي از 

تونستان زمونژ كوبيده، از يكسوروابط ولي پشتون سالاران افغانستاني همواره بر طبل دا پش. خاك خود بحساب ميĤورد

عادلانه وبا همي اقوام ومليت هاي ساكن افغانستان راخدشه دار نموده، واز جانب ديگر زمينه هاي مخاصمت با پا 

  .كستان را دامن زده وپاي مداخلات آن كشور را بسوي افغانستان باز مينمايند

راه اندازي ديورند جرگه ها ازجانب حلقات فاشيستي نا متجانس كشوركه شامل افغان ملتي ها، خلقي هاي دوآتشه،  

گلب الديني ها، ملي غورزنگي ها وغيره ميشود بيشتر از آنكه ناشي ازعلاقمندي ايشان به سرنوشت خلق پشتون در آن 

ر معاملات تقسيم قدرت واز نام پشتون ها بدست طرف خط ديورند باشد ، بخاطر جستجوي راه هاي اشتراك د

آوردن امتيازات نا مشروع براي خود وحلقات مرتبط با خود آنهاست كه دوران آن تقريباً به پايان رسيده وثمري جز 

  . تداوم بخشي بدبختي هاي مردم ماراباخود نخواهد داشت
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